
 

 
  

 هوالعلیم
  

  عملی مباحث با علمی مباحث بودن توأم لزوم
  

 143جلسه  -ماه وجوب عمره مفرده و بحث از تکرر آن در یک –سلسله دروس خارج فقه 
  

 استاد
 الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانیآیت

 قدسّ الله سرّه
  
  

  

http://www.maktabevahy.org/


_______________________________________________________________________________________________________ 
2 

  
  

 أعوذ بالله من الشیطان الرّجیم
حِیمِ   بسم الله الرحمن الرَّ

  
  

 منش در بقاء دینتأثیر افراد لوطی
 فرمودند:خدا مرحوم پدرمان را بیامرزد، تعبیری داشتند که بارها این تعبیر را می

 حال اثری از دین باقی نبود!ذلک نبودند، تابهاگر همین افراد باباشمل و لوطی و امثال
آورند ـ همین منش میدانم که در عربی چه تعبیری برای لوطیمیها، ـ نها، باباشملمنشهمین لوطی

کنید؟! امثال حُر! حر قبل از اینکه به کربلا افرادی که ظاهر مناسب ندارند ولی باطنشان خوب است، توجه می
 منش بود!بهادر، آزاد و لوطیبیاید، آدم بزن

 تلمیذ: در عربی شاید تعبیر به شَطّار شود.
 در عربی به چه معناست؟!استاد: شطّار 

 تلمیذ: قاطع الطریق.
 کند!استاد: قاطع الطریق که حرامی است و حرامی فرق می

 گویند.منش أذعَر میتلمیذ: به زبان محلی ]لبنان[ به فرد لوطی
ها باطنشان هم ]بد[ باشد که باطنش خوب است، آخر حرامیاستاد: بله، أذعر به معنای فرد لااُبالی می

منش و لوطی است، حالا ممکن است که ]استثناء[ هم پیدا شود ولی باطنشان بد است، در فارسی لوطی
 گویند.می

این شخص را لوطی   1ید،اگر در کتاب وظیفۀ فرد مسلمان راجع به مرحوم طیّب مطالعه کرده باش
خانه و... است، ]اما باطنش خوب است[ تعریفی گوییم، کسی که ظاهرش خیلی مناسب نیست، در قهوهمی

آورند، همین عبارت است که او اهل همه چیز ـ در این کتاب از طیّب می که مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالیٰ علیه
کردند، وقتی به مسافرت د، افراد محل به او مراجعه میبود ولی باطن صافی داشت، مورد اعتماد محل بو

عکس شعبان جعفری که آدم خیلی نامردی دادند یعنی چنین شخصی بود. بهرفتند، کلید منزل را به او میمی
 بود، طیّب هم پهلوان و بطل بود ولی آدم مردی بود، باطنش ]خوب[ بود.
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ای داشت، من از شخصی که با جعفری آشنا قوی گیر بود، دست خیلی]شعبان[ خیلی پهلوان و کشتی
خواست حریفش را بزند، ها و کارهای خلافش این بود که وقتی میبود شنیدم که او به من گفت که از نامردی

خاطر اینکه تا آخر کرد که به نخاعش آسیب برسد، بهداد و تعمداً کاری مینحوی حریف را در تنگنا قرار میبه
ذلک بیرون کند، با همان قدرتی که داشت چنین کاری نسبت به زورآزمایی و مصارعه و امثالعمر حریف را از 

چیزی باشد، وقتی که زدی، زدی دیگر! همهداد! معلوم است که باید آدم خیلی پست و بیحریفانش انجام می
 طور نبود.طور کنی؟! ولی طیّب اینکار داری که اینحالا با این بدبخت چه

کرد، من از بچگی به یاد دارم که تکیه و دستۀ ر راجع به عزاداری است که خیلی عزاداری میمطلب دیگ
 های جنوب طهران معروف بود.طیّب در قسمت
حال اثری از دین باقی نبود ذلک نبودند، تابهفرمودند که اگر این افراد باباشمل و لوطی و امثالایشان می

ای بود که بر ما مشکل بود. آن موقع بچه بودیم و خیلی نگه داشتند و این جملهحال دین را گونه افراد تابهو این
با مسائل سروکار نداشتیم، آشنا نبودیم اما بعدها وقتی که از مسائل بیشتر مطّلع شدیم، فهمیدیم که تمام این 

کس ایستد، هیچکس نمیدیانت و اظهار تبلیغ، تظاهر است؛ وقتی که پای عمل و استقامت ]پیش[ بیاید هیچ
 دنبال منافع خودش است!کند، هر کسی بهاین مسائل را تحمل نمی

، ـ 42فرمودند و من از ایشان بارها شنیدم، این بود که در انقلاب سنۀ یکی از چیزهایی هم که ایشان می
ز شهربانی، ها حتی امن در آن موقع هفت یا هشت سال داشتم ـ همۀ افراد از این انقلاب حمایت کردند؛ خیلی

حجاب و ها اظهار آمادگی کردند، خلاصه گفتند که ما پشت سر شما هستیم و حتی افراد بیارتش و پاسبان
های کذایی هم گفته حجاب هم آمده بودند! یک دفعه هم از ایشان تعبیری شنیدم که حتی زنهای بیخانواده

کردند و تنها صنفی که در مقابل ما ایستادند و یبودند! یعنی خلاصه همه آمده بودند و از این مسئله حمایت م
کمر ما را شکستند و به انحاء وسائل چوب لای چرخ ما گذاشتند، طبقۀ روحانیون بودند! البته استثناء دارد، 

طورکلی ما را خسته کردند و از نَفَس انداختند و کمر ما فرمودند که بهافرادی با ایشان همراه بودند. خلاصه می
 تند.را شکس

دفعه فلان شخص در فلان مسجد مخالفت مثال[ وقتی قرار بود که جریانی انجام شود، یکباب]من
گفت که نه! در این امور باید یک جریان همگانی باشد، یعنی باید اجماع باشد تا کار پیش برود کرد و میمی

یلی چیز بود! تا اینکه کس مصلحت خودش را فدای مصلحت کلی و مصلحت اسلام نکرد و این خولی هیچ
نحوی پیش رفت و جریاناتی پیش آمد که دیگر ایشان از قضایا فاصله گرفتند که خود آن هم بالأخره مسائل به

 داستان مفصلی دارد.
دنبال احادیث، روایات، مطالب و قضایا شود کسی که خودش بهاین نکته در ]ذهن[ ما بود که چطور می
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کم خودمان بزرگ شدیم و با تجاربی که در ارتباط با افراد پیدا نکند. تا اینکه کم است، این مسئله در او تحقّق
گفتند. علت قضیه هم این است که این علوم باعث تهذیب دست آمد، دیدیم که ایشان راست میو اشخاص به

ای تحصیل رضای گوید که راه تهذیب این است، راه برمثال میبابدهد منشود! این علوم راه را نشان مینمی
ها را ها این است، همۀ اینها راهخدا این است، راه برای گذشت از دنیا این است، راه برای دور کردن حجاب

دهند. در واقع آیات قرآن، روایات، احادیث و کلمات بزرگان در کتب خودشان و سخنانشان، همه نشان می
 دهندۀ این مسئله است.نشان

ببینید چه خبر است، واقعاً چه خبر است! چه خبر است از این مسائل و شما مثنوی را نگاه کنید، 
جریاناتی که وجود دارد یا مثلًا اصول کافی را نگاه کنید، مباحث اخلاقی و اعتقادی، در این کتاب روایت کم 

 نیست، واقعاً مطالب در اصول کافی، وافی، احادیث و کتب ما شوخی نیست.

 ی و عملی در بحث علمیلزوم مطرح کردن مباحث اخلاق
ما »گوید: ایم! خدا این رفیقمان را حفظ کند، میطرف نشستهطرف و آنطور به نقالی از اینما هم همین

نشینیم، غیر از درس همه چیز در آن هست، آییم، دیگر از اول تا آخرش که میگاهی که به این مباحث شما می
شود، او هم در درسش همه چیز غیر سید جلال آشتیانی میهای آقا هایتان عین بحثهمه حرفی هست، بحث

از این مسائل در این کتب خیلی زیاد است، شما مباحث فقهی و اصولی ما را نگاه کنید، علت « از درس بود!
دفعه به کربلا زده و مسائل اخلاقی اینکه من در مباحث اصولی و فقهی یا بیشتر در مباحث حِکَمی و فلسفی، یک

گونه مطالب در ارتباط و در زندگی با خاطر این است که از دایرۀ کاربرد عملی اینکنم، بها مطرح میو عملی ر
افراد و اشخاص دور نشویم و بدانیم و بدانیم و بدانیم و بدانیم و دوباره هم بدانیم که اطلاع بر اینها انسان را 

دهد. نسان این مسائل پیدا شود انسان را عبور میکردن به اینها در وقتی که برای ادهد، ]بلکه[ عملعبور نمی
خواندند و حتی به گردنشان هم خیال نکنید به نماز شب و به ذکر و به قرآن خواندن است، خوارج هم قرآن می

 کردند، به این چیزها نیست.آویزان می
ز شاگردانشان را رضوان الله تعالیٰ علیه ـ به یکی ا چندی پیش نامۀ مرحوم آقا سید احمد کربلایی ـ

گونه گوید که شما اگر راجع به آندهند، بعد آن شخص در پاسخ میکردم که ایشان دستوراتی میمطالعه می
شود و خوب است! آقا سید احمد کربلایی هم ها تکمیل میمسائل هم مطالب را بفرمایید، دیگر صحبت

شتی و از من تقاضای تتمۀ دستورات و برنامه و فرمایند که طُرفه آنکه، خوب مرا شناختی که مرا خر پندامی
 کنید؟!ذلک کردی! بله، خلاصه ]در همین[ خیال بمان، توجه میامثال

فرماید که ای الاغ! با این فرماید، آن شخص در کجا است! آقا سید احمد میآقا سید احمد چه می
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اب بنویسم، من وقت کتاب نوشتن ندارم دنبال این هستم که آدمت کنم، نه اینکه کتزنم، بههایی که میحرف
گوییم که از مرحوم کنیم، میکه برای تو کتاب و دستورالعمل بنویسم و بعد تو با آن پُز بدهی! ما از این کارها می

 کنم، بالأخره دست ما رسیده است!فلان، پیش ما یک دستخط هست، بله، بله، خواهش می
لیه ـ در میان مردم و افراد عمل رضوان الله تعالیٰ ع ـ خلاف دستور آقا جا شنیدم که شخص بر یک

ای است که علّامه اند، روی طاقچه گذاشته است که این عمامهای را که آقا به او دادهوقت عمامهکند، آنمی
 !حال بزرگوار بودند، ایشان خیلی به ما لطف داشتند و...کلِّطهرانی به من دادند، علیٰ 

طهرانی به شما عمامه داده است، حالا پُزدادن دارد؟! بنده که خودم فرزند علّامه خب که چه؟! علّامه 
طهرانی هستم، از خودم خبر دارم که اوضاعم چگونه است و وضعیتم از چه قرار است، حالا نزد خلق الله پُز 

یر بر این رقم طور شده است و قلم تقدکنم! دیگر اینخواهش می»دهم که پسر علّامه طهرانی هستم! بگویم: 
طور است دیگر، دیگر خدا به ما حال اینکلِّرفته است که ما پسر علّامه طهرانی شویم، شما نشوید، بله، علیٰ 

 «کنم!لطف داشته است و از ما نبوده است، خواهش می
مِن تَنِي ۡ  شود که شیطان گفت: ﴿خَلَقجایی بلند میها از همان«کنمخواهش می»بدانید هر کدام از این 

ها، ها، دست به ریش گذاشتنکنمهمه از آنجاست! حواسمان به این خواهش می 1﴾،ۡ  مِن طِين ۥتَهُ ۡ  وَخَلَق ۡ  نَّار
 ها باشد که پایان قضیه این نیست!سر پایین آوردن

خواهد کنند و هر کاری هم که دل آنها میهایی که سرشان را بالا میاز اینها باید ترسید! خیلی از آدم
کنم، اختیار دارید، خواهش می»گوید: اندازد و میدهند، نترسید! اگر به شخصی که سرش را پایین میمیانجام 

گوید که قابل مروت به من میدهد که بیجواب می« دانیم قابل نیستید!بله، ما هم می»، بگویید: «قابل نیستیم
ارد، تو نباید بگویی که قابل نیستی! بله گوید: من بگویم عیبی ندگوید: خودت گفتی! او مینیستی! شخص می

 دانیم!ما هم می
ها افتاده بودم، گفتم که کنمخدایی از همین افراد خواهش میوقت گیر بندهاتفاق افتاده است دیگر! یک

گذرد، آقا! یک دقیقه هم نمی»گفتم: « چه گفتی؟!»دانم که این موقعیت شأن شما نیست، گفت: بله، من هم می
« زنم!ها نیستیم! نیستی دیگر، من هم حرف شما را مییه نشد که تو خودت گفتی که ما قابل این حرفشصت ثان

کنم، این موقعیت برای شما خیر و فلان و... ! گفتم که پس قابل هستی! خواهش میدیگر با ما در افتاد که نه
 ره زیادتر شد!ذخیلی کم هم است، خیلی بالاتر هستید، بله، وجناتش باز شد و نیشش یک

فرماید که بیچارۀ بدبخت! به حرف من جامۀ عمل این قضیه برای چیست؟! آقا سید احمد به او می
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دنبال این هستی که از من حرف و سند و مدرک داشته باشی و بعد هم بخواهی بپوشان، عمرت گذشت! آیا به
ه باشیم و جمع کنیم، به ها رفت! حالا نسخه داشتبرداری کنی؟! عمرت در این حرفاینها را نگه داری و نسخه

شود، ]اما[ همین قضیه او بینید! ظاهر، ظاهر است. شراب و عرق و ورق و اینها تبلیغ نمیاین و آن بگوییم! می
 دهیم!را گیر انداخته است، همین قضیه ما را گیر انداخته است و عمر را از دست می

رضوان الله  بله، ما در زمان مرحوم آقا ـ»گوید: گوییم[، شخص میعین مطالبی که الآن خود ما هم ]می
حالا « آمدند، خیلی به ما لطف داشتند!کردیم، ایشان هم به منزل ما میتعالیٰ علیه ـ در مجالس ایشان شرکت می

دادند. گیرد! بنده خبر دارم که تو را اصلًا به خانه راه هم نمیدهند، سراغ کدخدا را میطرف را در دِه راه نمی
لی به ما لطف داشتند، خیلی به ما ... و ما این را از ایشان شنیدیم! شنیدی که شنیدی! چقدر در مسیر بله، خی

کند؟! مسائل اعتقادی تو با مسائلی که ایشان طرح ایشان هستی؟! الآن روش تو با روش ایشان چقدر تطبیق می
 کند؟!کردند، چقدر تطبیق می

السلام خیلی خوب بود اما نه امام  که نیست! امام حسین علیهمرحوم آقا آدم خیلی خوبی بود اما الآن 
حسینی که الآن هست! اگر الآن باشد اصلًا خوب نیست، اصلًا به صلاح ما نیست که الآن امام حسین باشد! اما 

زنیم و مجالس عزاداری کنیم و سینه هم میسال پیش خیلی خوب است، برای او گریه هم می 1400امام حسین 
 سال پیش است و کاری هم به کار ما ندارد! واقعاً! 1400کنیم چون پا میهم به

السلام  امام حسین الآن کیست؟! سیدالشهدایِ الآن کیست؟! یکی بیشتر نیست، پسرش امام زمان علیه
السلام که  السلام است. امام زمان علیه است؛ اگر امام حسینی در این زمان باشد، همان پسرش امام زمان علیه

السلام جواب داد که اگر من کشته شوم  دهی که عمر بن سعد به امام حسین علیهطور جواب میبیاید، تو همان
شوند؟! حضرت فرمودند که فلان، به حضرت عرض کرد که ابن زیاد مِلک شود؟! زن و بچۀ من چه میچه می
فرمودند که به کمک ما ت نمیدهم، حتی حضرگیرد، حضرت فرمودند که یک ملک در مدینه به تو میمرا می

حضرت که در  1فرمودند که دست از جنگ با ما بردار والّا حضرت نفرمودند که فردا کشته شو!بیا، حضرت می

                                                      
 :413 ، ص5 تاريخ طبري، ج  1
ثَنیِ أَبُو جناب عن هانئ بن ثبیت الحضرمی وَ كَانَ قَدْ شهد قتل الْحسَُین، قَالَ: بعث الحسین علیه» السلام إلََِ عُمَر  قَالَ أَبُو مخنف: حَدَّ

فخرج عُمَر بن سَعْد فِِ نحو من ”قَالَ: “. ان القنی اللیل بین عسكری و عسكرك”بن سَعْد عَمْرو بن قرظة بن كعب الأنصاری: 
، “ل ذَلكَِ عشرین فارسا، و أقبل حُسَین فِِ مثل ذَلكَِ، فلما التقوا أمر حُسَین أَصْحَابه أن یتنحوا عنه، و أمر عُمَر بن سَعْد أَصْحَابه بمث

منهما فانكشفنا عنهما بحیث لا نسمع أصواتهما وَ لا كلامهما، فتكلما فأطالا حَتَّی ذهب من اللیل هزیع، ثُمَّ انصرف كل واحد ”قَالَ: 
اخرج معی إلََِ یَزِید بن مُعَاوِیَة و ندع ”قَالَ لعمر بن سَعْد: “ إلََِ عسكره بأَصْحَابه، و تحدث الناس فیِمَا بینهما، ظنا یظنونه أن حسینا

ها من مالَ إذن أعطیك خیرا من”، قَالَ: “إذن تؤخذ ضیاعی”، قَالَ: “أنا أبنیها لك”، قَالَ: “إذن تهدم داری”، قَالَ عمر: “العسكرین
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السلام به کسی نفرمود که بیاید،  شب عاشورا همه را رد کردند، به برادرش هم فرمودند که برو، امام حسین علیه
، باشید یا نباشید هم با من کار دارند، برای چه جان خودتان را به خطر گفت که این مردم با من کار دارند

گونه[ نفرمودند، در اینها السلام هم ]این السلام حتی به حضرت ابوالفضل علیه اندازید؟! امام حسین علیهمی
 1مسائل زیادی هست!
ها است! اما در این خطگوییم که عاشورا یک اسوه طور کشکی میدهد که واقعاً ما همیناین نشان می

ها این نخواهد شد؟! حالا که طور است و دیگر صحنهو در این مسائل ظریف نرفتیم که چرا این عاشورا این
ایم مثل اینکه از اول خلقت آدم تا ظهور قیامت گوییم! خودمان را راحت کردهدیگر ما به همه چیز عاشورا می

 فاق افتاده است!ای که اتفاق بیفتد، عاشورایی اتهر قضیه
از ظهر روز عاشورا که  دانید چرا این عاشورا، عاشورا شد؟! چون از اول حرکت از مدینه تا بعداما می

 السلام شهید شد، ابداً به اندازۀ سر سوزنی توقع نداشت که کسی او را یاری کند! امام حسین علیه
یواش در جاده آمد خودش آمده یواشام را انجام دهم، کسی به من چه ربطی دارد؟! من باید وظیفه

السلام امام است و امام هم  ام را انجام دهم، بالأخره امام حسین علیهاست، من نباید او را بیاورم، من باید وظیفه
 فرماید:فرماید که بیا، میفرماید که آقا من این هستم، نمیباید دستگیری کند و باید اعلان کند. می

 2«مَن كانَ باذِلًا فينا مُهجَتَهُ و مُوَطِّناً عَلی لِقاءِ الِله نَفسَهُ فَلیَرحَلْ مَعَنا.»
السلام است، اگر نفرماید، خلاف کرده است، پس کار امام چیست؟! این  این روش امام حسین علیه

 نیست که در خانه بنشیند و بعد هم او را بکشند، اینکه صحیح نیست.
غ است، تکلیف او رساندن مطلب است، البته وظیفۀ ظاهری او این است، از وظیفه باطنی وظیفۀ امام ابلا

کند. بالأخره امام هم وظیفۀ ظاهری دارد، گیرد و حرکت میخبر نداریم که اصلًا کل عالم در ارادۀ او قرار می
خواهند ه من را میحالا ک»دهند، برای چیست؟! بگوید: طرف میطرف و آنهایی که حضرت به اینپس نامه

امام باید افراد را به آن سمت بکشاند، « دنبال خودم راه بیندازم؟!بکشند، هرچه بود دیگر! برای چه افراد را به
ای؟! آیا معجزه کند؟! این که هنر نیست، بالأخره کارش باید از همین ]طریق[ چطور بکشاند؟! به چه وسیله

                                                      
 «“.فتحدث الناس بذَِلكَِ، وشاع فیِهِمْ مِنْ غَیِر أن یكونوا سمعوا من ذَلكَِ شَیئًا وَ لا علموه”، قَالَ: “فتكره ذَلكَِ عمر”قَالَ: “ بالحجاز

 :91 ، ص2 الإرشاد )للمفید(، ج   1
وفى و لا خیراً من أصحابی، و لا السلام:[ أَمّا بعدُ: فإِنِّی لا أَعلمُ أَصحاباً أَ قال الإمام الحسین علیه»]

 بیتٍ أَبرَّ و لا أوصلَ من أَهلِ بیتی فجزاكم الله عنَی خیراً، أَلا و إِنَی لَأظنَّ أَنّه اخرُ یومٍ لنا من هؤلاءِ، أَلا و إِنّی أَهلَ
 «وه جَملًا.قد أَذنت لكم فانطلِقوا جمیعاً فی حِلٍّ لیس علیكم منِّی ذِمامٌ، هذا اللیلُ قد غشِیَكم فاتّخِذ

 .30 لهوف، المسلك الأول فی الأمور المتقدمة على القتال، ص  2
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نامه بفرستد، میان افراد صحبت کند، بفرماید که آقا! بنده این هستم و ظاهر باشد، پیک بفرستد، سفیر بفرستد، 
گیرم! خورم، بسم الله! کسی هم بخواهد بیاید جلوی او را نمیدارم، تکان هم نمیاز راه خودم دست برنمی

، بخواهی طرف معلوم استطرف بیایید؟! اینخواهید اینخواهید، به لشگر یزید بروید بسم الله بفرمایید، میمی
باذِلًا فینا »دهیم! خودم همین هستم، وضع ما ما اینجا حلوا نمی« باذِلًا فینا مُهجَتَهُ»بیایی چنین مسائلی دارد! 

ذلک طرف تیر و نیزه و شمشیر و امثالطرف هست، حلوای ایناست، از حلوا خبری نیست! حلوا در آن« مُهجَتَهُ
شتر شد! هرچه بر سر اصحاب آمد، چند برابر بر سر امام حسین است و الحمدلله قسمت خودش هم از همه بی

 السلام آمد! علیه
ها این هم وضع خود ما است، ما تا آخر دیدیم دیگر، بعد از کشتنمان هم از ما دست برنداشتند حتی اسب

تکه م را که تکهالسلا اکبر علیهکارها کردند! دیدید که با برادرمان چه کردند، پسرمان علیرا تاختند و بعدش چه
گویند که ها به حضرت میآید، بسم الله، این است! بعضیو قُرمه کردند، این وضع ماست! هر کسی که می

فرماید:[ پس راه خودتان طرفی نیستیم، جزء لشگر یزید و جزء لشگر شما نیستیم! ]حضرت میطرفی و اینآن
 یم و به کسی ]وابسته[ نیستیم!را بروید مثل آنهایی که گفتند: ما به کسی کاری ندار

خواهد خواهد بفرماید؟! حضرت در این قضیه میحضرت در این قضیه با این روش و این برنامه، چه می
بفرماید که یک راه برای ما بیشتر نیست و آن راه، رفتن به سمت او است و در این قضیه باید توحید را با تمام 

آید؛ دیگر نباید توقع مساعدت از کسی ای پیش میدر توحید، قضیه توان، افکار و توجه اعمال کنیم. وقتی
 وجود داشته باشد.

یک دفعه در سابق فیلم حضرت یوسف را برای من آوردند و تماشا کردم، وقتی که مسائل و فشارهایی 
شان خدایا اگر خودت را ن»پرستان بودند، پیدا شده بود؛ حضرت یعقوب گفت: از آن معبدی که در آنجا بت

شود و اگر دشمن شاد شود، مردم دیگر به مطالب ما اعتماد ندهی و اینها مردم را ]اغوا[ کنند، دشمن شاد می
 «کنند!نمی

طور باشد! اینها که در زمان حضرت یعقوب نبودند که ایشان چه گفتند، از خودشان پیغمبر نباید این
حل اشکال است. طبق اعتقاد ما به این مسائل ایراد وارد آورند. حالا شاید پیغمبر گفته است ولی بالأخره مدرمی

است، حالا آیا همین حرف را پیغمبر زده است یا خودمان زدیم و به گردن بندۀ خدا، حضرت یعقوب 
 گذاریم؟!می

دانیم حالا این واقعاً صحبت حضرت یعقوب بوده است یا اینکه خودشان اضافه کردند. پس ما نمی
دانیم راهمان درست است ولی دهیم، چیست؟! مگر غیر از این است؟! با اینکه میام میچیزی که ما الآن انج

گوییم که این کار را انجام ندهیم که اگر آن در آن توجه و ارتکازی که داریم، چه چیزی در نظرمان است؟! می
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ذار خوشحال شوند! پس خدا چه شد؟! راه درست است یا نه؟! اگر درست است بگعده بفهمند خوشحال می
بردیم و به! زدیم و در روز عاشورا گفتند که به 1؛«اللهمَّ إِنَّ هذا یَومٌ تَبَرَّكَتْ به بَنو أُمَیَّةَ و اِبنُ آكِلَةِ الَأكبادِ»شوند! 

ای که گیرند که مانع را از سر راه برداشتیم، آن شخص خارجی؛ جشن و عید می«تَبَرَّكَتْ به»کار را تمام کردیم! 
 کرد را کنار زدیم!لیه حکومت ]مقابله[ میبر ع

شود، اگر شما ای مردمی که در اینجا هستید، بمانید فردا فلان می»فرماید: السلام می آیا امام حسین علیه
بیت گویند که اهلشود و میشود، یزید شاد میشوند و دشمن شاد میبروید و اینها من را بکشند، خوشحال می

که طوریخواهیم آزاد کنیم، همانلیه و آله و سلّم را گرفتیم، کشتیم، اسیر کردیم و حالا میپیغمبر صلّی الله ع
 ؟!«قبلًا اینها در جنگ بدر گرفتند و آزاد کردند

شود، نفرمودند که دشمن السلام چه فرمودند؟! نفرمودند که دشمن خوشحال می ولی امام حسین علیه
پذیرم حتی اگر من را پذیرم، راه اینها را نمیین است، حکومت را نمیشود، فرمودند که مسیر من اناراحت می

کنم، من همین هستم! من به این قضیه کاری پذیرم، اگر زنده بمانم با آنها مقابله میبکشند بیعت با یزید را نمی
خراب  ندارم که دشمن شاد شود یا نشود! ذهن انسان که از او به دشمن منعطف شود یعنی خراب شد، دیگر

 حساب خودش درست باشد.شد! گرچه به
بیند دفعه میداند که اشتباه است، یکزند و نمینویسد، حرفی میکند، چیزی مییا اینکه آدم کاری می

حالا که این حرف را زدم، پس آن افرادی که مخالف من هستند، همین »گوید: که اشتباه شد، بعد با خودش می
کار را « آخ گفتن»گوید که آخ چه بد شد! این اینکه در دلش می« شوند!وشحال میکنند و خمطلب را بهانه می

خراب کرد! اشتباه کردی که کردی! مگر قرار است که تو معصوم باشی؟! معصوم الآن یکی است مگر قرار 
م خواهی خودت را معصو، یعنی تو می«آخ اشتباه شد»گویی: است که ما معصوم باشیم؟! این حالتی که می

 هایی دارد.های مسئله هستیم که این تفکر چه ریشهشود، در حال رسیدن به ریشهبدانی؟! مطلب دقیق می
جا بینیم که برگشت همۀ این مسائل به این مسئله است ولی اگر فقط نظر، آن نظر باشد. اگر در یکمی

آهان! »گویند: می« گویم که اشتباه بود.یبله، بله، بنده اینجا اشتباه کردم، اشتباه کردم و م»اشتباه کردی، بگو: 
 «کنید؟!کار کنم؟! شما اشتباه نمیکنم دیگر، چهاشتباه می»بگو: « کنی!بله! پس معلوم است که اشتباه می

گوید که نه! اگر ما کشد و میکنم! دست به ریشش می، یعنی من نمی«کنیتو اشتباه می»گوید: اینکه می
کنی! مگر تو معصومی که از اول تا آخر روی ایستیم! ]باید گفت:[ تو غلط میمی زنیم تا آخر همحرفی می
زنند بایستند و تا آخر زنند و باید تا آخر روی حرفی که میایستی؟! فقط چهارده نفرند که حرف میحرفت می

                                                      
، الفصل الحادی و الأربعون فی الزیارات، زیارة 1 ؛ المصباح )للکفعمی(، ج962، ذکر عمل السنة، المحرم، ص1 البلد الأمین، ج  1

 .482عاشورا، ص
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 ایستند.هم می

 السلام تعریف جاودانگی کلام امام علیه

 علت عدم جواز تقلید از میت
شریف بیاورند، کلامی السلام ت السلام جاودانگی دارد، یعنی چه؟ اگر الآن امام زمان علیه ام علیهحرف ام

خوانیم، السلام می فرماید با کلامی که ما در کافی از امام صادق علیهالسلام در حال حیات می که امام زمان علیه
ذلک ندارد، کلام ت نیازی به سند و امثالهردو یکی است، البته اگر صحّت آن اثبات شود. امامی که الآن هس

السلام یکی است و در یک  السلام با کلام امام زمان علیه امام صادق، امام کاظم، امام جواد و امام مجتبی علیهم
رود ولی هر کسی غیر از امام معصوم از دنیا گویند. با رفتن، کلام نمیسطح قرار دارد، به این جاودانگی می

 خاطر همین است که تقلید از میت جایز نیست.رود؛ لذا بهمی برود، حرفش هم
ام که حجیت گفته 1ام را ملاحظه کنید،ای که بنده راجع به تقلید از میت در اجتهاد و تقلید آوردهاگر ادّله

نفس فقیه، اعتباریه و تنزیلی است و این حجیت اعتباری و تنزیلی مادامی است که نفس در قید حیات باشد 
 رود؛ لذا باید دنبال یک حجیت تنزیلی دیگر رفت.رود کلام او هم میکه از قید حیات میطوریی همانول

شود! خدایا این را نکن! این یک مسئله بود، حالا اگر در تبلیغ و صحبتمان بگوییم که دشمن شاد می
تواند یک نظر شما آیا این حرف میشوند! بهخدایا این را پیش نیاور! خدایا غلبه بده! اگر نکنی دشمنان شاد می

گوید که به تو چه مربوط است؟! شوند! خدا میها شاد میکنم! دشمنحرف توحیدی باشد؟! از شما سؤال می
خواستم دشمن شاد شود که به این خواهد شاد شود! اگر نمیخواهم دشمن شاد شود، اصلًا بنده دلم میمن می

های من ا بخورند و زنده بمانند، دنیا و پول را خودم دادم، اینها همه بندهدادم تدشمنان نان و آب و غذا نمی
کنی یا دین کار داری؟! تو دین من را تبلیغ میهستند، یک روز هم اینها خوشحال شوند، اشکال دارد؟! تو چه

ر مسلمانش کند، هم مسلمانش و هم غیهای من هستند فرقی نمیخودت را؟! اگر دشمن هستند، اینها همه بنده
دست آورم تا خوشحال شوند که بالأخره در این دنیا چیزی باشد، حالا دو روز هم دل اینها را بهبندۀ من می

 به!داشته باشند! به
علاوه بر این، نظام دنیا نظام امتحان است، نظام بالا و پایین است، نظام فکر و تعقّل است، اگر قرار باشد 

ماند برای شیر اعجاز و با آن شمشیر غلبۀ ولایت باشد، دیگر چیزی باقی نمیکه همۀ جریانات فقط با آن شم
اینکه کسی بخواهد گمراه شود. هم به جبرئیل قدرت داده است، هم به شیطان قدرت داده است، به هردو 

                                                      
 مراجعه شود. 317ـ  300 ، صجهت اطلاع بیشتر به رساله اجتهاد و تقلید  1
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 قدرت داده است؛ هم به عزرائیل و میکائیل و ملائکه قدرت داده است، هم به جنود جن و شیطان و ابالیس و
ای که برای توانید اعمال کنید، آن تشکیک و شبههامثالهم قدرت داده است. به هردو قدرت دادیم، هردو می

شود، از قدرت کیست؟! از قدرت جبرائیل است؟! شود، آن حالتی که به سمت گناه کشیده میانسان پیدا می
کند، حالا شیطان چنان در رگ و مال میکشاند، شیطان است که در این میان اعجبرائیل که آدم را به گناه نمی

 آید.طرف و این قسمت میپی ما رفته است که ما خبر نداریم! میل به این
کشند، طرف میشود؟! جبرائیل و جنودش هم از آنگوییم که آخ، پس این چه میطرف هم میاز آن

افتد اما صحبت در طرف مییا به آنطرف کشند تا اینکه در این میان بیچاره یا به اینشیطان و جنودش هم می
 گذارد بلکه براساس وحدت است.این است که یک رجل الهی اساس ارتباطش را با خدا براساس کثرت نمی

ای هست که انسان در بعضی از حالات خودش در یک جریان توحیدی قرار بگیرد و از البته دریچه
ای است که خیلی عمق دارد و در آن ظرافت سئله، م«خدایا دشمنانت شاد نشوند»دریچۀ توحیدی بگوید: 

وقت دنبال این خاصی هست ولی براساس ظاهر نیست؛ لذا همیشه اولیای خدا به همین کیفیت بودند، هیچ
 نبودند که کارشان انجام شود یا نشود.

نشود، گفتم که آقا شاید این کتاب چاپ نوشتند، میرضوان الله تعالیٰ علیه ـ کتاب می مرحوم آقا ـ
خواهد شود، بشود! توجه فرمودند که نشود! وظیفۀ ما بود که نوشتیم و تمام شد و رفت، حالا هرچه میمی
خواهیم اثر طور نیستیم، ما میکنید؟! چیزی نداشتند، خوشحال بودند از اینکه این وظیفه انجام شد. ما اینمی

 شتۀ ما را خواندند چه استقبال خوبی کردند!به! وقتی مردم نوکاری که انجام دادیم را هم ببینیم، به
البته این یک حالت توحیدی دیگری هم دارد که انسان از این نظر خوشحال شود که مردم به ]خدا[ 

کنم! دیگر چه کنیم! تمایل کردند، این اشکال ندارد، خوب هم هست اما اینکه اثر من است و بله، خواهش می
طور شده است! مورد توجه قرار گرفته است، وفیق داده است! قلم ما اینبله، توفیق خداوند است، خداوند ت

 تمام اینها پدرسوختگی و کلک و بازی است.
کند که کلامش باعث هدایت شخصی السلام هم هست که وقتی انسان احساس می در کلام ائمه علیهم

ام با اینکه اینکه ]من[ باعث شدهام. اش هم همین است، نه اینکه ]من[ باعث شدهشود، قاعدهشد خوشحال می
وقت این قضیه باعث شده است که آدم خوشحال شود  این قضیه باعث شده است، دومطلب جداست؛ یک

گوید که دیگر کار ما باعث شده است که یک عده از وقت می عیبی ندارد و در اینجا چیزی دخالت ندارد؛ یک
 کردند.ها و مسائل حرکت میین فیلم[ آنها در آن حرفاین قضیه دست بردارند! این ایراد دارد و ]در ا

گوید طور نمینظر ما رسید، این است که یک نبی خدا اینحال آنچه که نسبت به این قضیه بهکلِّعلیٰ 
 مگر اینکه حال حضرت یعقوب آن نوع دوم باشد که جای توجیه هست.
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 فرمودند:رضوان الله تعالیٰ علیه ـ می مرحوم آقا ـ
رفتیم که امام جماعت بود، فردی مهم و مورد توجه بود و دو ای پیش شخصی میاوقات در قضیه گاهی

ای؟! گفتیم که آقا پس تو این مسجد را اصلًا برای چه درست کردهمثال میبابزدیم منساعت با او حرف می
ت که در این مسجد بسته مگر غیر از این است که بخواهی این مردم را به سمت خدا بکشانی؟! الآن وقتش اس

 شود!
 !«شود ... شود، مردم را نمیالآن؟! نه! نمی»گفت: می
طور جلو آمدند و قدم برداشتند، این کار شما باعث طور کردند، خلاصه همه اینآقا همه این»گفتیم: می

 .«شود که مانع ایجاد شود، چوب لای چرخ برود و ... می
كه فقط اشتراك اند[، درحالَدنبال ]مسائلكند كه اینها اشخاصی هستند كه خودشان بهالآن آدم خیال می

كرد این بود كه مطالب اشتراك نیست. اولین فكری كه شخص می ۀدر لباس و ظاهر وجود دارد، دیگر در بقی
و این مسجد را گرفت و افراد را زد  دهد؟! اگر دولت آمددهد یا نمیآیا این مسجد را با این عمل از دست می

شود؟![ خیلی جالب است و فیه نكاتٌ! اگر با این كاری ذلك ]چه میدیگری را آورد و امثال ۀو بیرون كرد و عد
كنی؟! برو كار میكنی و با این حریت و حرف تو، دولت ـ منظور همان زمان شاه است! ـ گفت كه آقا چهكه می

ا ببند و بعد هم خودش یكی از این آخوندهای درباری را بیاورد و آنجا بگذارد ]چه دنبال كارت و در مسجد ر
 ماشاءالله در زمان سابق بودند! ٰكنیم؟![ از این آخوندهای درباری هم إلَ

رضوان الله تعالیٰ علیه ـ در زمان سابق بعد از آن سفری که با ما رفتند، دوباره به مکه رفته  مرحوم آقا ـ
دانم ایشان در قید حیات هست یا نه، ان یک روحانی داشت که اتفاقاً آدم خوبی هم بود، الآن نمیبودند، کارو

خواندند، شخص خیلی باتقوایی بود، آن موقع هم سن او زیاد بود و من ایشان را دیده بودم، در جایی نماز می
بود که آخوند ساواکی و درباری فرمودند که یک پیرمرد آخوند هم آید، بعد میشیخ بود ولی اسمش یادم نمی

اش را ببیند، اوقاف گفتند که با این کاروان به مکه برو و بعد خواست به انگلیس برود و بچهبود، این پیرمرد می
 گفتند:از آنجا به جدّه و بعد به انگلیس برو، دیگر نفهمیدم که قضیه چه بود، بعد می

کرد و خواستند ]تا او را تجهیز کنند[، نزد این پیرمرد  در همان موقعی که ما آنجا بودیم، پیرزنی فوت
 «کارش کنیم؟! او را غسل دهیم؟! او را کفن کنیم؟!چه»آمدند و گفتند: 

خواست به انگلیس بله، بحمدالله ایشان از نظر علوم و سطح علمی با این دیوار هیچ فرقی نداشت! می
، شاید تا حالا مکه نرفته «هی به انگلیس بروی از راه مکه بروخواحالا که می»مثال شاه گفته بود: باببرود من

 بود و شاه دلش سوخته و گفته بود که لااقل به مکه برو و بعد از آنجا به انگلیس برو!
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 کرد!پرسیدند، این آخوند هم مثل مربای آلو ایستاده بود و نگاه میها میاز غسل و کفن و این حرف
هر چند دفعه »گفت: « آقا چند دفعه باید این میت را غسل دهیم؟!» یک پیرزن اصفهانی بود، گفت:

 «دادید، کفایت است!
دانست که باید سه دفعه باشد که یک دفعه با سدر و یک دفعه با کافور و یک دفعه هم با ]آب اصلًا نمی

 خالص[!
 «حاج آقا! ما شنیدیم که سه دفعه است؟!»پیرزن گفت: 

 «بله، بله! همان سه دفعه خوب است، بله ثواب دارد!»گفت: 
 فرمودند:بعد آقا می

 ما هم نشسته و سرمان را پایین انداخته بودیم!
، «سه دفعه آب بریزید، سرش را تا پایین بشورید»بعد پرسیدند که این را چطور انجام دهیم؟! گفت: 

 «گویند که اولش سدر است؟!حاج آقا! می»گفتند: 
 «سدر است؟! بله، بله سدر، همان سدر باید باشد!»ند گفت: آخو

 «گویند که دوم کافور است؟!می»پرسیدند: 
 «بله! این هم مثل اینکه کافور باید باشد، بله، بله! الآن یادم آمد!» گفت:

 «کار کنیم؟!حالا کفن را چه»بعد پرسیدند: 
تکه است؟! تکه است، تکهتکه، بیستدهتکه، تکه، یکهرچه فکر کرد کفن هم به ذهنش نیامد! سه

 خلاصه آن را هم نفهمید، آقا مهم همان غسل است!
کنی؟! عجله دانی، پس چرا سؤال میتو که بهتر از حاج آقا می»شخصی به این پیرزن رو کرد و گفت: 

 «1کن تا برویم! وَخی وَخی!
م غسل است! کفن چیست؟! در آن آخوند هم به انگلیس رفت! از این آخوندهای درباری هستند! مه

 چادر او را بپیچ!
شوند، حالا اگر این آقای جناب شاه مسجد را از ما گرفت طور افراد هم پیدا می]خلاصه[ فرمودند که این

کنی و بعد یک عده دیگر را آورد و خلق الله و افراد آنجا را کار میزنی و چهو گفت که تو بر علیه ما حرف می
پذیرفتند حتی گاهی کردند و نمیفرمودند که شروع به مخالفت با آن مرام میکار کنیم؟! میگرفتند حالا چه

 کرد.شد و شخص اذیت میاوقات اصلًا کار به تهدید هم کشیده می

                                                      
 پاخیر.به لهجۀ اصفهانی یعنی: بلند شو، بر  1
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گوید گیرد و میکند! مسجد را میکند که مسجد را از تو گرفت، حالا اعدامت که نمیاو این فکر را نمی
نشین! حالا فوقش به آنجا هم بکشد، کشید که کشید، وقتی که کار برای خدا باشد به هرجا که برو و در خانه ب

 ای نیست، توجه کردید؟!خواهد کشیده شود، آنجا دیگر مسئلهمی
عنوان مسائل جانبی ای بهعنوان اصل است و چه قضیهای بهیعنی در تفکر، تبلیغ، مرام و راه ما، چه قضیه

ها نیست چون باطن آنها صاف است، وقتی ها و امثال طیبن مسئله در میان آن باباشملذلک است؟ ایو امثال
کند که حتماً هم حرفش مثل طور خیال میزند یا شخصی که مبلّغ امام است و اینبینند که امام حرفی میمی

ا مرحوم آقا کند؛ لذآید، با آن صفای خودش حرکت میوقت با آن صفای خودش جلو میحرف امام است، آن
نظرشان در مورد افرادی که در جریان جنگ بین ایران و عراق حضور داشتند، این بود: افرادی که براساس 
صفای دل، بینش و همان التجائی که داشتند، حرکت کردند و رفتند و شهید شدند، اینها با اصحاب امام حسین 

فرادی که با صفای دل، واقعاً بینه و بین الله حکم السلام محشور خواهند شد، این مسئله بوده است، آن ا علیه
کند؟! اگر امام حسین رویم، این چه فرقی میاند و جانشان را گذاشتند و گفتند که ما میشرعی را تشخیص داده

رود! آن جوان پاک و رفت؟! دو دوتا چهارتا دیگر، میالسلام هم بود، این شخص در روز عاشورا نمی علیه
گذارد. ما به مسائل و لی، در هر صنفی و هر کیفیتی، واقعاً بینه و بین الله خودش را کنار میصاف در هر شغ

 مطالب دیگر کار نداریم.
جوانی طلبه از جبهه برای دیدن ایشان به مشهد آمده بود، خیلی مضطرب بود و ایشان برای او صحبت 

کردم حال تصور میگفت که آقا من تابهکردند، میآمدند صحبت میگاهی برای این افراد که میکردند، ایشان گاه
که برای این قضایا و مسائلی که هست دلم صاف و پاک است، نیّتم خالص است، قصد و غرض و نفسی در 

ام تا از شما استمداد کنم! ای برای من اتفاق افتاد که آن قضیه مرا در فکر برد؛ لذا آمدهنیّتم نیست ولی قضیه
 ـنمیگفت که در جبمی  ـبرای تجدید وضو رفته بودم، بعد یکدانم در کدام قسمت جبهههه  مرتبه صدای ها بود 

گفت که فکری کنند. میدفعه معلوم شد که توپ و گلولۀ تانک و خُمپاره ردوبدل میتق و توقی بلند شد، یک
ید وضو نبود مقدماتش بود! ام، الآن در حال تجدید وضو هستم، البته تجدبرای من پیدا شد، من به جبهه آمده

ای آمد و فعلًا در قسمت اول بود و به قسمت دوم منتقل نشده بود! حالا اگر در این قسمت اول توپ و خمپاره
گویند که گویند؟! میگویند که ما در چه حالی به لقاء الله رفتیم؟! مردم چه میما در اینجا کُن فیکون شدیم، می

ذلک بوده است؟! اینجا نفسم  رفته است یا در حال جنگ و تیر و مقابله و امثالدر حال دستشویی به لقاء الله
گفت که آقا زود بیرون بیا، دیگر مسئله را ختم کن و به قسمت دوم برو که حداقل مردم ببینند که توپ می

ه به کجا دانم قضیدفعه این قضیه پیدا شد و ما بیرون آمدیم و حالا نمیگفت یکخوردی و شهید شدی! می
ای مسئله»گفت: رسید. بالأخره بیرون آمد و حداقل از آن شبهه و از آن دغدغۀ خاطر نجات پیدا کرد ولی می
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 «که به آن گرفتار شدیم این بود که پس آن نیّت خالص ما کجا است؟!
ام ای و با سایر افراد فرق داری، کاری که انجخدا خواست دستش را بگیرد که حواست باشد، تو طلبه

کند؟! چه در دهی باید خالص باشد، اگر قرار بر خلوص است، خمپاره هرجا بر سرت آمد، چه فرقی میمی
حال تیراندازی، چه در حال اجابت مزاج، چه در حال خواب بعد از ظهر، چه در حال ناهار و چه در حال 

ه حال یکی بود ]خوب است[ شب خواندن باشی، همه در یک راستا قرار دارند اگر دیدی نفس تو در هم نماز
دفعه همۀ ما به هوا برویم و این خیلی بهتر است، اما اگر بگویی که در حال نماز شب توپ بخورد و یک

خورند و با یکدیگر مثال غذا میبابشب شهید شدیم ]ایراد دارد[! یا اینکه من گویند که ما در حال نمازمی
شوخی هم کند، جبهه، جبهه است، هم باید جنگ کند، هم باید  کنند، چه اشکالی دارد؟! آدم بایدشوخی می

شوخی کند، هم باید ناهار بخورد، هم باید استراحت کند، هم باید دستشویی برود، هم باید نماز بخواند، همه 
 کار انجام دهد مثل سایر موارد. توجه کردید؟!

اری برای او صحبت کردند و راجع به شود مرحوم آقا مقدهایی است که برای انسان پیدا میاینها سرنخ
های این مسئله فرمودند که خلاصه شما در موقع خوبی به این مطالب رسیدید، فرصت خوبی بود، این از نشانه

جا غیبی بود برای اینکه شما را متوجه کند، برای اینکه همیشه درهرحالی خلاصه حواستان باشد که از همین
هایی را ایجاد کند ولو جاذبۀ خدایی باشد ولی او کارش برای انسان جاذبههم ممکن است شیطان وارد شود و 
 این است که این قلب را خراب کند.

این مطلبی بود که خیلی ایشان نسبت به این قضیه تأکید داشتند که انسان نباید خودش را گول بزند. خدا 
که چه موقعیتی دارد، امروز هم صحبت  آورد که انسان متوجه شودبرای انسان مسائل و جریاناتی را پیش می

 ما به این مطالب گذشت.
 تلمیذ: آیا ملاصدرا فقیه هم بودند؟!

استاد: بله! ملاصدرا آثار فقهی و تفسیری دارد و در احوالات ایشان آمده است که استادشان در فقه 
باید »گوید: اند. اصلًا مگر امکان دارد که چنین شخصی فقیه نباشد؟! آن کسی که میمرحوم شیخ بهائی بوده

 آید!؟! با مبانی فکری جور در نمیشود که خودش مقلّد باشدوقت چطور می، آن«همۀ مبانی براساس تعقّل باشد
فرمایید که انسان نباید خوشحالی دشمن را درنظر بگیرد، گاهی اوقات در خود تلمیذ: اینکه شما می

تکلیف الهی این مسئله لحاظ شده است مثلًا در نهی از منکر به شرطی که فرد پذیرش داشته باشد واجب است، 
ع کرد که در لحاظ خود شارع هم فقط توحید صرف نیست، گاهی اوقات شود این مسئله را انتزاآیا اینجا نمی

خواهد در تشخیص وظایف، جنبۀ کثرت را هم داخل کند تا به ما این پیام را بدهد که شما فقط این را لحاظ می
 نکنید، ما خودمان هم لحاظ کردیم.
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برای همین افرادی است که طورکلی اصلًا دین برای کثرت است، دین برای مردم است، دین استاد: به
وقت  در این مسائل و کثرات هستند، صحبت من این بود که کثرت در نیّت نیاید، این مهم است، انسان یک

دهد چون خودش در این قضیه دخالت دارد یا ندارد، وقت انجام می دهد، یکتکلیف را برای مردم انجام می
اگر اثر ندارد، پس چرا من زحمت بیخود بکشم؟! تو تکلیف  شود، اثر دارد یا ندارد،شود یا نمیخوشحال می

 داری، وظیفه داری، باید انجام دهی.
حال باید ببیند که کلامش  عین طور است، انسان دردر همان نهی از منکر و امر به معروف مسئله همین

کند که او چه گفته و نظر میدر آنجا تأثیر دارد یا ندارد؛ دوباره در آن مورد، خودش در کار نیست، دوباره به ا
کند که کلام من چه تأثیری داشته است. اینکه کلام من چه تأثیری دارد یا اینکه اصلاً من نباشم است! توجه نمی

خواهی امر به معروف کنی، ما تو در اینجا می»و یک شخص دیگری باشد. اگر در همان موقع به او بگویند: 
خواهم چرا؟! نه! من می»گوید: ، می«ات بنشینگری سپردیم، برو و در خانهاین تکلیف امر به معروف را به دی

 «خداحافظ، ما به خانه رفتیم و کاری نداریم!»این شخص گیر دارد! باید بگوید: « انجام دهم!
جا منعقد شده است، فردی هم امر به معروف شرایط خاص خودش را دارد، حالا اگر این شرایط در یک

گذارد، این فرد هم باید امر به معروف و نهی از منکر انجام دهد، درست شد؟! اما أثیر میهست که صحبتش ت
دفعه مچ او را بگیرند که آقا شما در منزل بنشین، فرد گذارد، یکداند کلام او تأثیر مییک وقت با اینکه می

حال ما این موقعیت را به ، تابهزند، یا بهتر هم نباشدکند، از شما بهتر حرف میدیگری از شما بهتر صحبت می
شود یا نه؟! تا حالا زحمت کشیده خواهیم به شخص دیگری دهیم، ]حال او عوض[ میشما دادیم، از الآن می

ذلک خارج کرده کم آورده است تا به قول معروف، شخص را از آن سینما و کلوپ و امثالاست، شخص را کم
بیند که امام جماعت فلان مسجد با این دفعه میودش بیاورد، یکخواهد او را به مسجد خاست، حالا که می

شود شخص صحبت کرده است و این شخص به آن امام جماعت تمایل پیدا کرده است، ]حال او عوض[ می
حال او را کشاندم، من تابه»گوید: یا نه؟! اگر عوض شد، قضیه گیر دارد، آی دَدَم وای! اگر هم ناراحت نشد؛ می

، با اینکه حالا امام جماعت آن مسجد هم آدم خوبی است، اگر آدم بدی باشد «بعد جای دیگر بروداز این 
 شدند.شود، از این مسائل خیلی بوده است که مرحوم آقا هم ناراحت میناراحت می
گفتند که اگر من بشنوم کسی پیش فلان شخص رفته است بدنم دفعه من شنیدم که به والدۀ ما می یک

 د! اسم فلان شخص را آوردند و اهل جلسات اخلاق و از این مسائل بود، توجه کردید؟!لرزمی
داند او آدم گونه اشخاص نیست، ]وقتی شخص[ میکند، صحبت از اینمعلوم است که از راه به در می

ش است، طرازخوبی است، در تقوا و صلاح و تبلیغ و مطالب و علمیّت حرف ندارد، اگر بهتر از این نباشد هم
ها را ما کشیدیم، ما از کلوپ بیرون کشیدیم، ما از قمارخانه اگر ناراحت نشد که هیچ ولی اگر بگوید که زحمت
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خواهیم تا در مسجد بیاوریم، که میذلک بیرون آوردیم، حالا که آوردیم، همینبیرون آوردیم، ما از دَنس و امثال
 و برد!فلان شخص که در فلان مسجد است شخص را بُر زد 

شخص را به آنجا برد؟! هیچ اشکال ندارد، برود، سلام ما را هم به آن آقا برسانید و بگویید که هوای این 
 شخص را داشته باشد و به آنجا هم سفت بچسب و از آنجا ]بیرون[ نرو.

همه زحمت کشیدیم، عجب! پس این»توجه کردید؟! خیلی مسئله حساب و کتاب دارد! اگر گفت: 
شود که باید قضیه را درست از این قضیه معلوم می« اش را فلان شخص برد!کار را ما کردیم، فایدههیچ شد! 

 کند.
کردند که شخص افتاد، افرادی که با اینها صحبت میاز این مطالب برای مرحوم پدرمان خیلی اتفاق می

 بردند.نحوی میرا از وسط راه به
د و آلِ مُحمَّ   داللهمَّ صلِّ عَلٰی محمَّ
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